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Abstract  

      One of the most controversial acts of kings in Shahnameh is Goshtasb's 

attempt to kill Esfandiar. Goshtasb's interest in being a kingdom is 

generally cited as the reason for his action. In Shahnameh, Pashtun 

mentions this issue, but there are a few things to keep in mind in this regard. 

First, Pashtun is Goshtasb's first child and should be his crown prince, but 

he does not claim to be a king. Second, Goshtasb later transferred the 

government to Bahman. Moreover, examples of attempts to transfer power 

to grandsons can be seen in Iranian stories and the epics of some other 

countries; it is especially an Indo-European theme. Also in Iranian beliefs, 

girls are one of the mediators of Farrah transmission. Accordingly, in this 

article, we have tried to investigate the reasons for Goshtasb's attempt to 

kill Esfandiar. Based on the analysis, it can be said that Goshtasb's attempt 

to kill his son is a recurring theme and that the transfer of kingdom to a 

grandson was considered as a powerful transfer. According to the form of 

transmitting Farrah by girls, Goshtasb's Farrah reaches Homay, and 

Bahman inherits Farrah through his mother. Goshtasb also tries to behave 

in such a way that Esfandiar does not become a king because he does not 

have Farrah. 
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 چکيده
 لاقةع عموماً،. است اسفندیار کشتن در گشتاسب سعی شاهنامه در پادشاهان کارهای برانگيزترینبحث از یکی

 شده ارهاش موضوع این به پشوتن، زبان از نيز شاهنامه در و کنندمی ذکر او عمل این علّت پادشاهی، به را گشتاسب

 عهدولی باید و است گشتاسب اول فرزند پشوتن که این نخست: داشت هتوجّ نکته چند به باید باره این در اما. است

 یگر،د سوی از. دهدمی انتقال بهمن به را حکومت بعدها، گشتاسب که این دیگر نيست؛ حکومت مدّعی اما باشد؛ او

 و شودمی دیده جهان هایحماسه دیگر و ایرانی هایداستان در نوه به حکومت انتقال برای تلاش از هایینمونه

 دختران هفرّ انتقال هایواسطه از یکی ایرانی، باورهای در همچنين،. دانست اروپایی و هند الگویی را آن توانمی

 . هستند

. شود تهپرداخ اسفندیار کشتن در گشتاسب تلاش علّت به ها،موضوع این بررسی با شده سععی مقاله، این در

 آن، بموج به که است شونده تکرار طرحی پسر، کشعتن در گشعتاسعب تلاش گفت توانمی ها،تحليل اسعا  بر

 واسطة به هرّف انتقال شکل به هتوجّ با همچنين،. دانستندمی پادشاهی قدرتمند انتقالنوعی  نوه به را پادشاهی انتقال

 به يزن گشتاسب. شودمی فرّه آن وارث مادر طریق از بهمن و رسدمی همای به گشتاسب فرة گفت توانمی دختران،

   نرسد. او به حکومت تا کند رفتار ایگونه به دارد سعی اسفندیار، بودنفرّه فاقد دليل
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 مهمقدّ -2

ه در لغت به معنای سعادت، شکوه و درخشش و در اصطلاح به معنای نیرویي كیهاني فرّ

ه را نیروی رابط جهان انستتان و بهار فرّمهرداد (. 000: 0092زاده، و ایزدی استتت لیلي

ه انواع متفاوتي دارد. فرّ ،(. در فرهنگ ایراني061: 0090داند لبهار، جهتان ختدایتان مي

شدن جوامع و پس از طبقاتيه مربوط به ایوام ابتدایي بود به فرّبهار معتقد است كه باور 

 (. جاهمان: همانانواع آن نمودار شد ل ،ایراني

در اوستا از دو  :های متفاوتي یاد شتده استتهدر اغلب متون كهن از فرّ ،حال به هر

 وبخشتتتندة خرد، دانش و بخت  اوّليكه  ،ة كیانية ایراني و فرّشتتتود: فرّه نام برده ميفرّ

شتتتود دارندة ایرانیان استتتت و دیگری باعس رستتتتگاری و كامراني پادشتتتاهان مينگه

 (.  006، 0: ج0011ها، لیشت

ن ة روشتته، فرّنخستتتین فرّ .شتتودنام برده مي تریهای متنوّعهفرّاز  ،در متون پهلوی

: 0055های زادسپرم، زیدهآفریده شتدند ل  ،هرمزد آفریده استت كه مردم به واستطة آن

 شتتده  فته نة كیاني، آزاد ان و نا رفتني نیز ستتخاز فرّ ،ندهشبُدر  ،هجز این فرّ(. ب06

اووس و دیگر شاهان آفریده شده ة كیاني آن استت كه با هوشتنگ و جو و كفرّ»استت. 

ة نا رفتني آن استتت كه آسرونان ستت. فرّآزاد ان آن استت كه ایرانیان را ةفرّ ت. ...است

 (.  019: 0091، داد ي« لست( راآثوربانانل

های انتقال آن استتتت كه با انتقال شتتتیوه ،همهو در بحس فرّ هایموضتتتوعیکي از 

شود و شخص پس از ل منتقل ميپادشتاهي عموما  به پسر اوّ  ةپادشتاهي ارتباط دارد. فرّ

 رد سعي  شتاسبمربوط به رستد در داستتتان رستد  اما به نرر ميپدر به پادشتاهي مي

 رو هستیو.فرزند و انتقال پادشاهي به بهمن، با الگویي متفاوت روبه دادنكشتن جهت به

د  اما زنسر باز مي ،از انتقال پادشاهي به اسفندیار ،مدام ، شتتاستب در این داستتان

كند  ا ر  شتتتتاستتتب به دلیل علایه به حکومتت خود را بته بهمن وا ذار مي ،بعتدهتا

 كند؟ حکومت، اسفندیار را به كشتن داده، چرا حکومت را به بهمن منتقل مي
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مستللة استاسي دیگر این است كه پشوتن فرزند ارشد  شتاسب است و در صورت 

چرا او به عنوان وارث  .شتتود ه و پادشتتاهيل، او باید وارث این فرّه به پستتر اوّانتقال فرّ

 حقیقي حکومت، در هیچ روایتي خواهان به حکومت رسیدن نیست؟ 

رو با الگوی انتقال حکومت به واستتطة دختران روبه ،رستتد در این روایتبه نرر مي

پادشاه سعي  ،های دیگری در استاطیر هند و اروپایي دارد. در این الگوهستتیو كه نمونه

 ، دختران پادشاه نقشبه نوه منتقل كند و در این میان ،با واسطه دارد تا حکومت خود را

 ر یا ، مادر فرزند نقش آفرینشكننتد. در این شتتتکتل از انتقال یدرترا ایفتا مي يمهم

این نمونته بیشتتتتر در جوامع مبتني بر  ، ر را بر عهتتده دارد و بتته همین دلیتتلپتالتایش

 یت دارد. نقش زن اهم در آنها، شود كهكشاورزی دیده مي

ه و همچنین نقش زنان در های انتقال فرّدر این جستتار سعي داریو با بررسي روش

ل ة شتاهي  شتاسب بپردازیو و دلیه، به نقش همای در انتقال فرّانتقال یدرت و انتقال فرّ

 فرزندكشي  شتاسب را بر اساس این الگو بررسي كنیو.

  

 پيشينة پژوهش -2-1

 شتتاستب را به پادشتاهي دلیل ستتعي او در كشتن اسفندیار   ران عموما  علایةپژوهش

 (0096لنرریات دیگری نیز مطرح استتت. حیدری و صتتحرایي  ،دانند  اما در این بارهمي

، سعي این پادشاه در «ای تازه در فرزندكشتتي  شتتتاسبکتهن»در پژوهش خود با عنوان 

ت كه ه داشتتانند  اما باید توجّدل ميهای یرباني فرزند اوّكشتتتن فرزند را مرتبط با آیین

بود، دادن این آیین مياست و در صورتي كه یرار بر انجامل  شتتاسب، پشوتن فرزند اوّ

 نه اسفندیار.  و پشوتن باید یرباني شود

انتقال یدرت  ابهام در چگونگي»نیز در پژوهشي با عنوان  (0099لسعادت مصتطفي 

ه به وجّ داند كه با تنیا مي ، كودتای نوه علیه، این انتقال حکومت را«از  شتاسب به بهمن
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توان های اصتیل از انتقال خودخواستتة حکومت  شتتتاسب به نوه، ميبودن روایتمتفق

  فت كودتایي در دوران  شتاسب اتفاق نیفتاده است. 

ه در ایران و بحس انتقال های انتقال فرّستتعي شتتده با بررستتي روش ،در این مقاله

باورهای هند و اروپایي به بررستتي مجدد ستتعي  شتاسب در كشتن حکومت به نوه در 

 اسفندیار پرداخته شود.

 

 بحث و بررسی -1

 .:ک.شود لناز سوی خدا یا خدایان اعطا مي ،خصوص شاهنامهه در فرهنگ ایراني و بفرّ

ة خصتتتوص فرّترین شتتتیوة انتقتتال آن لب، معمول(. همچنین49₋66: 0061ثروتیتتان، 

 ه همیشتتهرستتد  اما فرّه از طریق پدر به فرزند ميانتقال موروثي استتت و فرّشتهریاری(، 

ه رّ ه چون  رفتن فهایي دیگر از به دست آوردن فرّ شتدني و وراثتي نیست و روایتاعطا

 شود. دیده مي او  ه به واسطة  یاه و شیرو انتقال فرّ

 ،هه نیستند و  اه به صتورت موروثي همیشته پسران وارث فرّ در انتقال فرّ ،همچنین

رسد كه این مورد با الگوی انتقال حکومت به نوه مرتبط است. تمام این ه به دختر ميفرّ

و « هدارندة فرّ»شوند. دو صفت تقستیو مي ،«ه رفتن فرّ»و « هانتقال فرّ»موارد در دو نوع 

ود كه در ایران باستتتتان به عنوان نام خاص نیز مورد استتتتفاده ب 0«هكننتدة فرّدریتافتت»

ه است. همچنین باید یابي به فرّي دستت(، نشتاني از دو شتکل كل061ّ: 0091لآموز ار، 

 ماند وه نميه به شخص، او همیشه صاحب فرّ ه داشتت كه در صتورت پیوستتن فرّتوجّ

ي، به دستتت آوردني شتتدنه مفهومي اعطافرّ ،ه از فرد دور شتتود. در وایعممکن استتت فرّ

 ست. شدني ل سستني( ال رفتني( و دور
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 هشدن و گرفتن فرّثی، دورانتقال مورو -1-2

 حکومتاساس  كهشهریاری است ة فرّ ي،های ملّه در حماستهرّفترین انواع یکي از مهو

: 0054ه داشتته باشد لصفا، پادشتاه مادامي پادشتاه استت كه فرّدر وایع كند  مي را تلیید

(. 000: 0092زاده، هوشنگ بود لیلي ،ه را به دست آوردنخستین كسي كه این فرّ(. 494

رسد  اما چند نکته دربارة ه به روایت شتاهنامه به صورت موروثي به پادشاهان مياین فرّ

ه باید شتایستگي آن را داشته باشد  در این انتقال اهمیت دارد. نخستت این كه وارث فرّ

 شود. ه به او منتقل نميغیر این صورت فرّ

ة موروثي در شتتاهنامه، داستتتان انتقال پادشتتاهي از نتقال فرّاهای عدمیکي از نمونه

با  زال ،نداشتتن طوس و  ستهو است. در این داستانهنوذر به زو طهماستب به دلیل فرّ

ر تخت ه را بكند تا شاهي صاحب فرّ بودن طوس و  ستهو، پیشنهاد ميهفرّفایداشتاره به 

 بنشانند:

 فر، ... ا تر داردی طتتوس و  ستتتتتتهو

 یشتتتتان همي تتتاج و تختتتا بر نزیبتتد

 ة ایتتزدیو فتترّا كتته بتتاشتتتتتد بتتر

 

 ستتتپتتاه استتتتت و  ردان بستتتیتتار مر 

 بتتبتتایتتد یتتکتتي شتتتتاه بتتیتتدار بتتختتت

 بتتختتردی ،بتتتتتابتتد ز دیتتهتتیتتو او

 (020، 0: ج0055لفردوسي،                 

ه را از صاحب آن دور كند. نمونة بارز تواند فرّعواملي چون  ناه مي ،از سوی دیگر

در بندهش شود. ه در داستتان جمشتید و كیکاووس دیده ميفرّ شتدنراین شتکل از دو

تاد آسمان شد و سرنگون اف ارکاووس را فریفتند تا به كارزكی ،است كه دیواناشاره شده 

ة شدن فرّ، سخني از دوردر روایت شتاهنامه (.041: 0091، داد يه از او دور شتد لو فرّ

د ستتیاوش، كیکاووس تولّ مقدّربودنلیل كیکاووس نرفته  اما اشتتاره شتتده استتت كه به د

 ماند: زنده مي

 پتتدید آمتتد خواستتتت او از ستتتیتاوش

 

 بتبتتایستتتتت لتتختتتتتي چمیتتد و چریتتد 

 (91، 2: ج0055لفردوسي،                   
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دهي اجتماعي، ن و ستتامانروایت شتتاهنامه جمشتتید پس از ایجاد تمدّ همچنین به

 شود:مية ایزدی از او جدا و فرّ  رددميدچار غرور 

 چتنتیتن  فتتت بتتا ستتتتالخورده مهتتان

 هتتنتتر در جتتهتتان از متتن آمتتد پتتدیتتد

 بزر ي و دیهیو و شتتتتاهي مراستتتتت

 فر یزدان ازوی ،چتو این  فتتته شتتتتد

 

 كتته جتز ختویشتتتتتن را نتتدانو جهتتان 

 ... چو من نتتامور تختتت شتتتاهي نتتدیتتد

 ؟كستتي پادشتتاستتت جز من  وید كه كه

 و ویشتتتد پر از  فت و جهان بگشتتتت

 (46 ،0همان: جل                               

به شتتکل مرا  ه ناه جمشتتید دروا استتت و پس از دروا او فرّ ،هابنا بر متن یشتتت

ستتته بار فر از او جدا  ،این  ناه ااما ب .2بیرون رفت ،آشتتتکارا از او (nƳəVârل وارغنه

  رشتتاستتب فریدون و آخرین بار ، یرد  دوم بارمهر فر او را مي ،شتتود. نخستتتین بارمي

ه از جمشتتید به مهر، فریدون و كه ستته فرّ در بیان این (.005₋1، 2: ج0011ها، لیشتتت

كردن ستته  ناه برای و آن مطرح ههایي دیگر باز شتتدرستتد، باگ  زارش رشتتاستتب مي

: 0059سن، كریستن .:ک.ة متفاوت است لنیا باور به سته فرّه بارة یک فرّشتدن ستهجدا

064)  . 

ه آنچه دربارة این روایت در این جستتتار اهمیت دارد این استتت كه فرّ ،حال به هر

ه را بگیرد. تواند فرّفرد مي ،یابي استتتت. در وایعیابل دستتتت ،شتتتدن از فردپس از جدا

ه از جمشید دور شد های ایراني اشتاره شده است كه چون فرّ که در بعضتي روایتچنان

 (.  66: 0090آورد لآموز ار، ضحاک آن را به دست مي

 ه بر خلاف انتقال موروثي،ه داشتت كه در این شکل از  رفتن فرّباید توجّ ،همچنین

ده را شة جداتوانسته این فرّكس ميو شتایستتگي اهمیت ندارد و هر خویشتکاری مببت

  یرد.  مشید را مية جها ضحاک فرّکه در بعضي روایتبگیرد  چنان
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 ه به کمک شير گاو، هوم و اهميت نقش زنان در آنانتقال فرّ -1-1

 ،ه، انتقتتال آن بتته  یتتاه،  تتاو، شتتتیر  تتاو و در نهتتایتتتهتتای  رفتن فرّیکي از روش

به  (Frȃxkardة فریدون در فراخکرد لفرّ ،ه استتت. به روایت بندهشآورندة فرّدستتتبه

ها دروده و به او ( به جادویي  اوی آنجا برده، نيWidaregâنشتتتیند. ودر ا لبن ميني

به  هدهد تا فرّ شتود. ستپس شتیر  او را دوشیده و به پسران ميه به  او ميدهد تا فرّمي

 (.  060: 0091د لداد ي، سره به فرانک ميآنها وارد شود  اما فرّ

 عالو مینوی به د زرتشتت آمده است كه فروهر زرتشت ازدر استاطیر مربوط به تولّ

( آن سایه را آورده و به دوغدو Puruŝasbشتود و پوروشسب لیک ستایة هوم وارد مي

شتتود و دهد. جوهر تن زرتشتتت نیز به شتتیر  او وارد مي(، همستتر خود ميDoƳdȗل

 ة زرتشتنوشند. فرّ پوروشتستب سایة هوم را با شیر مخلوط كرده و با دوغدو از آن مي

شود لآموز ار هر و جوهر تن او آمیخته و به زرتشتت وارد ميدر وجود مادر بود با فرو

 (.  00₋6: 0059و تفضلي، 

 هه در مادر است. با توجّ نشیند و فرّفروهر زرتشتت به سایة هوم مي ،در این روایت

 هتوان  مان زد كه در وایع این فرّمي ،به عناصتر مشتترک این داستتتان با روایت فریدون

شود  اما آنچه در این به مادر وارد مي ،شتده و از طریق شتیر  اواستت كه به هوم وارد 

 .  ه به واسطة زنان استها با موضوع فرزندكشي اسفندیار ارتباط دارد، انتقال فرّروایت

 ده به واستطة دختران را تصدیق كند، اسطورة تولّ تواند انتقال فرّروایتي دیگر كه مي

ذكر شده كه نطفة زرتشت در آگ  ،زرتشتي ناجیان باورهای زرتشتتي استت. در اساطیر

پدِ ( استتتت. ستتتي ستتتال پیش از پتایان هزارة زرتشتتتت نامیگKayȃnseكیتانستتته ل

خورد و از وی اوشیدر به دنیا مي ،كند و از آنتني مي( در آگ كیانسه آگNȃmȋg.pidل

پدِ تکرار شتتتده و وِهداد روی(  در پایان هزارة اوشتتتیدر این 54: 0090آید لآموز ار، مي

پد ( و در پایان هزارة اوشتتتیدرماه  وا 56زاید لهمان: ( اوشتتتیدرماه را ميWeh.pidل
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 دنوشد و سوشیانس از او متولّ كند و از آن ميتني مي( در آگ كیانسه آگGōwȃg.pidل

 (. 55شود لهمان: مي

جیان ناد اما تولّ ة روحانیت زرتشت به میان نیامده است سخني از فرّ ،در این روایت

های ایشان چون به دین خواندن كیخسرو و ستیز با اهلموا از نطفة پیامبر و خویشکاری

ة روحانیت تواند تلیید كند كه فرّكته ستتتتیز با بدعت در دین استتتت، مي ϒAŝmō)0ل

 زرتشت به واسطة دختران او به نبیر ان رسیده است. 

توان ناجیان دین زرتشتي مي ة فریدون، زرتشت وه به نقش مادر در انتقال فرّبا توجّ

ه، انتقتال آن بته واستتتطة زنان یا دختران استتتت و هتای انتقتال فرّ فتت یکي از روش

 شود.  ه دیده ميهایي از یدسیت در این شکل از انتقال فرّنشانه

  

 ة شاهی گشتاسبانتقال پادشاهی به نوه و نقش همای در انتقال فرّ -1-3

 شتتتاستتب از معدود پادشتتاهان داستتتان حماستتي ایران استتت كه پیش از مر  پدر به 

شود و چون این رسد. او در زمان حکومت پدر خواستار انتقال پادشاهي ميحکومت مي

، 6: ج0055آورد لفردوسي، شتود، در ستفری یهرآمیز روی سوی روم ميامر محقق نمي

روم، به خواستتتة شتتاه روم به ایران لشتتکر  ( و پس از ازدواج با كتایون، دختر ییصتتر02

 (.  64كشد لهمان: مي

ست، تخت و تاج را به ود كه پهلوان سپاه روم فرزند اوشته ميلهراستب چون متوجّ

(. پسر  شتاسب 52شود لهمان: كند و خود به عبادت مشتغول مي شتتاستب منتقل مي

از این  ،د و  شتاسب دائوبه او منتقل كن ،نیز مایل است تا شاه حکومت را پیش از مر 

افکند لهمان: زند و باری فرزند را به ستتتعایت  رزم به زندان ميموضتتوع ستتر باز مي

055  .) 
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فرستد و پس از  شتتاستب هر بار با وعدة پادشتاهي فرزند را به جنگي ستخت مي

خان و استتفندیار از هفت كند تا بعد از  ذرباز شتتت از انتقال پادشتتاهي خودداری مي

 زند:شدن وعدة شهریار، فرزند از رفتن به پیش پدر سر باز مينمحقق

 بتتادة ختتام خورد ،دو روز و دو شتتتتب

  شتتتتتتاستتتب آ تتاه شتتتد ،ستتتیو روز

 انتتدیشتتتته بتتفتتزایتتدش ،هتتمتتي در دل

 

 رویتتتش دل آرام كتتتردبتتتر متتتاه 

 كتته فتترزنتتد او افستتتتر متتاه شتتتتد

 هتتمتتي تتتاج و تتتختتت آرزو بتتایتتدش

 (296همان: ل                                   

برای به  شود، او راكشته مي كه فرزند در زاولستان  شتتاستب با یقین به این ،نهایتا 

 ران عموما  تمایل  شتاسب را به (. پژوهش291كند لهمان: كشتیدن رستو راهي ميبند

اند. به روایت شاهنامه، پشوتن نیز به ت سعي او در كشتن فرزند دانستهتخت شتاهي، علّ

 :كندمياین موضوع اشاره 

 پستتتر را بتته خون دادی از بهر تختتت

 

 نه بخت ،كته مته تختت بینتاد چشتتتمتت 

 (429همان: ل                                   

 ه داشت. اما در این باره باید به چند نکتة بسیار مهو توجّ

 شتنكبه تقریبا  روشن است كه  شتاسب در  های حماستي ایران،ه به روایتبا توجّ

خان كه اسفندیار خواهان انتقال . پس از داستان هفتاست د داشتتهتعمّ ،استفندیار دادن

شتتتود،  شتتتتاستتتب وزیر خود را خوانده  اما با اكراه دربارة چگونگي مر  یدرت مي

 پرسد: اسفندیار مي

 هتلتتا زود بشتتتتتتاگ و بتتا متتن بتتگوی

 ورا در جهان هوش بر دستتتت كیستتتت؟

 

 كزین پرستتتشتتتو تلخي آمتتد بتته روی 

 رد متتا را بتتبتتایتتد  تتریستتتتتكتتزان د

 (420همان: ل                                   

د  شتتاستب در این عمل آ اه هستند. اسفندیار در استفندیار و دیگر ستران از تعمّ

 خواهد تا به  شتاسب بگوید:حال مر  از برادر خود مي
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 وبتته پتتیتتش ستتتتران پتتنتتدهتتا دادی تت

 

 ونتتهتتانتتي بتته كشتتتتتتتن فتترستتتتتتتادی تت 

 (420همان: ل                                   

  وید:همچنین پشوتن در سرزنش پدر مي

 شفتترستتتتتتتادی تت زاول بتته ،ایتتدر از

 جتتان شتتتتودبتتي ،كتته تتتا از پتتي تتتاج

 جتهتتانتتدار پتتیتتش از تتتو بستتتیتتار بود

 بتته كشتتتتتتتتن نتتدادنتتد فتترزنتتد را

 

 شبستتتتتي پتتنتتد و انتتدرزهتتا دادی تت 

 ... و زار و پیچتتان شتتتودا جتهتتاني بر

 شتتتتاهي ستتتزاوار بودكتته بتتر تختتت 

 نتته از دوده و ختتویتتش و پتتیتتونتتد را

 (400همان: ل                                   

دهد و ه داشتت كه  شتتاستب  ویي این عمل را به ضرورت انجام مياما باید توجّ

(. از سوی دیگر  شتاسب 425و  291خود از انجام این كار در غو و شرم است لهمان: 

 ردهد سعي  شتاسب دكند و این موضتوع نشان ميبهمن منتقل ميحکومت خود را به 

 داشتن تخت شاهي نیست. فرزند، صرفا  به دلیل نگه دادن كشتنبه 

 شتتتود وه به فرزند بزر  منتقل ميهای ایراني عموما  فرّنکتة دوم این كه در روایت

ود و نه شیا ميكه او پیش از پدر بمیرد، فرزندِ پستر بزر  جانشتتین ني در صتورتي حتّ

 فرزند دوم شاه. 

د این توانای است كه ميداستان به حکومت رسیدن كیخسرو و فتح دز بهمن، نمونه

آورد، طوس موضتتوع را تصتتدیق كند. زماني كه  یو، كیخستترو را از توران به ایران مي

معتقد استتت كه در حضتتور فریبرز، نباید حکومت به كیخستترو منتقل شتتود  اما  ودرز 

 ة كیاني به سیاوش و سپس به كیخسرو رسیده است:است كه فرّ معتقد

 فرزنتتد اوستتتتت ،كنون این جهتتانجوی

 دو چشتتتمتتت نتتبتتینتتد همي چهر اوی

 ز جیحون  تتذر كرد و كشتتتتي نجستتتت

 

 ... پوستتتتچهر و بهپتای و بهفر و بتهبته 

 چتتنتتان بتترزبتتالتتا و آن متتهتتر اوی

 بتته فتتر كتتیتتانتتي و رای درستتتتتت

 (451همان: ل                                   
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به او  ة كیانيكند كه فرّ كیخسرو در داستان فتح دز بهمن صراحتا  اشاره مي ،همچنین

 رسیده است:

 ختتداونتتد كتتیتتهتتان و بتتهتترام و هتتور

 متتترا داد اورنتتتگ و فتتتر كتتتیتتتان

 

 ختتتداونتتتد فتتتر و ختتتداونتتتد زور 

 تتتن پتتیتتل و چتتنتتگتتال شتتتتیتتر  یتتان

 (456همان: ل                                   

های ایراني، پشتوتن فرزند بزر   شتتتاستتب است ه داشتت كه در روایتباید توجّ

 ةكه یرار بر انتقال پادشتاهي به پستران باشد، باید فرّو در صتورتي( 021: 0056لهینلز، 

نشده كجا ذكرایراني، هیچهای ر روایت  اما د4ه او رستیده و او جانشین پدر باشدشتاه ب

ي پس از به پادشاهي رسیدن بهمن، كه پشتوتن به دنبال رستیدن به حکومت باشتد. حتّ 

 پذیرد. پشوتن این موضوع را كاملا  مي

قل به دختر منت -همانند داستتتان فرانک-ة شتتاهي توان احتمال داد كه فرّمي ،بنابراین

 شده و  شتاسب و احتمالا  پشوتن از این موضوع آ اهي دارند. 

شود های حماستي بسیاری از ملل جهان رسیدن حکومت به نوه دیده ميدر روایت

های ایراني رستیدن پادشتاهي كاووس به كیخسرو كه یکي از آشتناترین آنها در داستتان

ه در ك نخستتت این :ه داشتتته دو نکته توجّباید ب ،استتت. دربارة انتقال پادشتتاهي به نوه

شتود  اما در بسیاری از ه به پستر و از پستر به نوه منتقل ميفرّ ،هابعضتي از این روایت

 شود. موارد نبیرة دختری جانشین نیا مي

لهمچون داستان  شتاسب  ،ای از اختلاف پدر و پسرنشانه ،عموما  ،هادر این داستان

 يكه این الگو به دو بخش كلّ شتتتود. نکتة دوم ایننوه دیده ميو استتتفندیار( و یا نیا و 

شود ویژه نوة دختری( منتقل مي، حکومت به نوه لبشود: در یکي از این الگوهاتقسیو مي

هر دوی این الگوها در شتتتاهنامه  چیند.دختری حکومتت نیا را برمي نوة ،و در دیگری

 ل پرداخته شده است. ة اوّشوند، اما در این جستار بیشتر به نموندیده مي
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 بینیو. فریدون پسرسیدن منوچهر در شاهنامه مياین الگو را در داستتان به حکومت

از اختلاف با ستتلو و تور بر ستتر حکومت ایران و مر  ایرج به دستتت پستتران، یصتتد 

كند. از یضا كنیزی از ایرج باردار است و فریدون كام خود را خواهي از ایشتان ميخون

استتت كه الگوی شتتدن فرزند شتتود. دختراما این فرزند دختر ميبیند  در این فرزند مي

 كند. روایت ایراني را كامل مي

( 026، 0: ج0055آورد لفردوسي، این فرزند بعدها پستری به نام منوچهر به دنیا مي

شتتتود. در بزر  ميي از دو عموی متتادر، وارث ملتتک پتتدرخواهكتته علتتاوه بر خون

ه او ب ة ایرج به واسطة دختره است و فرّهای ایراني مشتخصا  منوچهر صاحب فرّداستتان

 شود. نوه منتقل مي

های حماسي هند های ایراني نیست و در دیگر داستاناما این الگو محدود به داستان

های این شتتکل از انتقال یدرت به ترین روایتشتتود. یکي از نزدیکو اروپایي دیده مي

             شتتتود. ائوشتتتد فتتایتتدلش هتتای ایرلنتتد دیتتده ميهتتای ایراني در حمتتاستتتهروایتتت

چهار پسر دارد. او شهریاری ایرلند را پنج حصه  ،(، شتهریار ایرلندEochid Feidlechل

كند كرده و فرزنتدان را به چهار  وشتتتة ملک رانده و خود در مركز ایرلند حکومت مي

شود و جنگي میان (. این موضوع موجب اختلاف پسران با پدر مي050: 0050لدومزیل، 

د شوفرزند او كشتته شده و فرزند دیگر او منهزم مي  یرد و در نهایت ستهایشتان درمي

 (.  055لهمان: 

 یرد و (، دختر او كاركرد انتقال شهریاری را به عهده ميMedbدر این میان مدگ ل

(. در روایت ایرلندی پادشتتاه تلكید دارد كه 011شتتود لهمان: فرزندش جانشتتین نیا مي

 جا(.همان: همانواسطه پس از او پادشاه شود لنباید فرزندی بي

دختر  ،(Mādvīدر حماستته های هندی نیز این طرح تکرار شتتده استتت و مادوی ل

كاركرد انتقال شتتتهریاری او را دارد. ییاتي كه از شتتتهریاران یدرتمند  ،(Yayātīییاتي ل



 88 گشتاسب فرزندکشی با آن ارتباط و فرّه انتقال هایشيوه

 

 

 

بایستت هشتتصد اسب  ذارد كه مي( ميGâlavaل  الوهاستت دختر خود را در اختیار 

 كرد. خاص برای استاد خود مهیا مي

 الوه سه بار دختر را در ازای دویست اسب در اختیار سه راجه  ذاشته و در نهایت 

، 0: ج0065لمهابهارت، برد شتتتشتتتصتتتد استتتب را به همراه دختر نزد استتتتاد خود مي

، (Vasûmanaل وستتومنههای امها ستته فرزند با نخوابگي. حاصتتل این هو(600₋619

شتتتین نیای خود یعني ییاتي استتتت كه جان (ibiŜل شتتتبي( و Pratar Danaل پرتردنه

 (.  052: 0050لدومزیل،  6شوندمي

توان استتتنباط كرد كه  شتتتاستتب برای انتقال حکومت به بهمن، مي ،هااز این نمونه

دهد و نه برای حفظ پادشتاهي خود.  شتتتاسب بهمن، فرزند استفندیار را به كشتتن مي

، 6: ج0055ستتپارد لفردوستتي، استتفندیار را جانشتتین خود كرده و حکومت را به او مي

كند، همای دختر  شتتتاستتب مي ه را ایفا(  اما كستتي كه در این میان نقش انتقال فر410ّ

 است و نه اسفندیار. 

ه داشتتت كه در روایت ایراني، همای، خواهر استتفندیار، همستتر او و مادر باید توجّ

 توانهای انتقال حکومت به نبیرة دختری، ميه بته دیگر نمونتهبهمن استتتت و بتا توجّت

ر صلحت ملک را بة شاهي ندارد، ماحتمال داد كه  شتتاستب به دلیل آن كه اسفندیار فرّ

كند او را به نحوی از میان برداشتتته و حکومت را به جان فرزند ترجیح داده، ستتعي مي

 ه شده است. ای منتقل كند كه از طریق دختر، صاحب فرّنوه

رسد كه او نوة دختری  شتاسب و فرزند در وایع حکومت به این دلیل به بهمن مي

د. شوداستان جانشین بهمن نیز دیده مي این الگو به شتکلي در ،. همچنین5همای استت

عهد و بهمن بتا دختر خود، همتای ازدواج كرده و فرزنتد حاصتتتل از این ازدواج، ولي

های خویشاوندی با هو (. در این داستتان نقش450شتود لهمان: دار حکومت ميمیراث

  خواني دارند.است  اما با الگوی انتقال یدرت به نبیرة دختری هو آمیخته شده
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 ههای بررستي شده، اعتقاد بر انتقال فرّه به نمونهباید اشتاره كرد كه با توجّ ،در پایان

به وستتیلة دختر یکي از باورهای رایج در استتاطیر ایراني استتت. احتمالا  به همین دلیل 

استت كه ازدواج محارم در ایران رواج داشتته و به خصوص در میان طبقة شهریاران به 

آمد زدن این رسو به شمار مي، برهوترین  ناهاند و یکي از بزر شتآن اهمیت داده مي

ه به دختر، ا ر او با كستتي خارج از كه در صتتورت انتقال فرّ(  چرا064: 0092زاده، لیلي

رسید. مي ة پادشتاهي به فرزند مردی خارج از خاندان شتتاهيكرد، فرّخاندان ازدواج مي

ه به فرزندی از همان خورد تا فرّمحارم ریو ميبته همین دلیتل ازدواج دختر بتا یکي از 

 .  1خاندان برسد

هایي بر تلیید این ازدواج همای  شتتاسب با برادرش و همای بهمن با پدرش نشانه

 مفهوم است. 

 

 گيرینتيجه ₋3

یابد  از جمله انتقال موروثي كه های مختلفي انتقال ميه در باورهای ایراني به شتتتکلفرّ

ه به واسطة هوم و شیر  او كه در اساطیر ه و انتقال فرّاست   رفتن فرّ ترین شکل آنمهو

های شونده در اساطیر و حماسه  اما یکي از مضتامین مهو و تکرارهایي داردایراني نمونه

ه به صورت موروثي و به واسطة دختر است. این مفهوم با الگوی الگوی انتقال فرّ ،ایران

 ،ر استتاطیر هند و اروپایي مرتبط استتت كه بر استتاس آنانتقال یدرت به نبیرة دختری د

 پادشاه سعي داشت حکومت را با واسطه منتقل كند. 

های جنگ ائوشتتد فایدلش با پستتران برای انتقال یدرت به نبیرة دختری در حماستته

های های هندی نمونهایرلنتدی و انتقتال حکومت ییاتي به نبیر ان دختری در حماستتته

 د. دیگر این طرح هستن

ه به واستتتطة دختران هایي از انتقال فرّهای ایراني نمونهدر شتتتاهنامه و دیگر روایت

به  ة ایرجه به فریدون و زرتشت به واسطة مادر و انتقال فرّ شتود كه رستیدن فرّدیده مي
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ه رّهای انتقال فترین نمونهاند  اما یکي از مهونبیرة دختری او، یعني منوچهر از این جمله

به واستطة دختر و همچنین سعي در انتقال حکومت به نوه، انتقال پادشاهي  شتاسب به 

 بهمن است. 

ة او به همای منتقل شده و دختر اون  شتاسب بر این باور بوده است كه فرّ ،احتمالا 

دن شستت  پس به هر بهانه، در برابر شتتاهه اچون فرانک و دختر ایرج واستطة انتقال فرّ

 ،اس آنكند كه بر اسفرزند خود را یرباني باوری مي ،كند و نهایتا یستاد ي ميا ،اسفندیار

ز به فرزند استتفندیار رستتیده و ة همای نیه نباید به حکومت برستتد. فرّفرّفایدپادشتتاه 

شود. در وایع بهمن از آن جهت وارث پادشاهي  شتاسب به  ونه او جانشتین نیا مياین

 ست.آید كه فرزند همای اشمار مي
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